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 چکیده
، کرامات بسیاري به اولیا و مشـایخ طریقـت نسـبت داده شـده اسـت و در      روزگارترین  کهنهاي مربوط به تصوف، از  در کتاب

 .ي عطار، از این منظر، گستردگی و ویژگی خاصی داردالاولیاةتذکرمیان آنها، 
ي عطاّر نیشابوري است و به بررسی و شناسایی صـور نـوعی و   الاولیـا ةتذکربندي کرامات در  ، در پی نوعی دستهپیشِ رو ۀنوشت

بـر   -احتمـالاً -نگارنده بر این باور است که بسیاري از ایـن کرامـات  . پردازد یه کرامات منسوب به اولیا در این کتاب میالگوهاي اول
هاي مثالی در سـاخته شـدن آنهـا، دور از نظـر      ساخته از معجزات و قصص مربوط به انبیا و قدیسان  است و این الگوها و صورت

در  ،بنـابراین . زدن به این گونه روایات، بیش از همه بوده اسـت  پرداز در دامن اندیش و خیال سادهدر این میان، سهم مریدان  .اند نبوده
 .مل رفتار کردأهاي عرفانی باید با احتیاط و ت گونه مسایل در کتب و تذکره با این یاروییور
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 مقدمه
و بخشـندگی اسـت و در اصـطلاح صـوفیان، مقصـود از آن، امـور        در لغـت بـه معنـی بزرگـواري     ،کرامـت 

ماننـد اخبـار از    ؛شـود  مـی ي است که به سبب عنایت خداوند، از ناحیۀ صوفی کامل و واصل صـادر  ا هالعاد خارق
 .)577: 1373رجـایی بخـارایی   ( هـا مغیبات و اشراف بر ضمایر و شـفاي بیمـاران و رام کـردن درنـدگان و نظـایر این     

بسـیاري از   ،مشـایخ  دربـارة ي هـا  و دیگر کتاب الاولیا ةتذکر مانندکرامات نشان صدق اولیاست و در کتب صوفیه 
بر روایـات منقـول از شـخص ثالـث مبتنـی       آنهاست و تقریباً همۀ ا هولیا و مشایخ منسوب شدا ه گونه کارها ب این

گونه کرامـات مغـایر بـا حـس و      ي سرگردان است که متشرّعه نیز غالباً اینها از مقولۀ قصه آنهااست و بعضی از 



، 1380مصـاحب (. نـد ا هشمرد میرا نوعی انتساب معجزه به مشایخ طریقت  آنهاو ادعاي وقوع  هکرد میطبع را انکار 
  )2187: 2ج 

ز هم متمایز باشند و فرقی باشد میان ولـی  ا  هاما براي آن ک ،ندا هالعاد هر دو از کارهاي خارق ،کرامت و معجزه
تکرار سخنان مؤلفّ کتـاب   آنهاي زیادي در این باره شده که بیشتر ها بحث ،از همان آغاز در کتب صوفیه ،و نبی
معجزات را بـراي خلـق آشـکار     ،پیامبران :گوید میوي دربارة فرق میان کرامات اولیا و معجزات انبیا  .است اللّمع
اما اولیا کرامات را از خلـق   ،مخالفت با اوست ،دلیل بر دعوت به خداست و کتمان معجزات ،نه آکنند زیرا ک می

مخالفـت بـا خـداي تعـالی اسـت و       ،ظهار آن اگر وسیلۀ کسب شـهرت و مقـام باشـد   ا ه دارند چرا ک میپوشیده 
یشـان تـا   ها در حالی که کرامات اولیا حجتی است بر نفس ،معجزات انبیا حجتی است بر مشرکان تا ایمان بیاورند

داند و پنهـان   میظهار معجزه ا هانبیا را مأمور ب ،نیز رسالۀ قشیریهصاحب  .)395-393: م1960سراّج طوسـی  ( یقین بیابد
را تکـرار   اللّمـع و هجویري هـم سـخنان صـاحب     )624: 1381قشیري (. شمارد میر ولی واجب داشتن کرامت را ب

  :گوید میکند و  می
 ر معجزاتاظهارست و از آنِ کرامات کتمان و ثمرة معجزه به غیر بازگردد و کرامت خاص مر صاحب کرامت  ،پس بدانک س

  )278: 1381هجویري ( .را بود
همراه بودن معجزه بـا دعـوي پیـامبري     ،ترین تفاوت معجزه با کرامت را توان مهم مینچه نقل شد آ  هبا توجه ب

» .ظهور امر خارق عادت از طرف شخصـی اسـت کـه دعـوي نبـوت نکنـد      « :دانست و در تعریف کرامت گفت
 یکسـان و  ضمن پذیرش شرایط تقریبـاً  –صوفیان و عرفا  و این مطلبی است که بیشترِ )1569: 3، ج 1366سجادي (

چنان که قشیري از قـول یکـی از مشـایخ بـدان اشـاره       ؛ندا هن اذعان کردآ  هب –ي میان معجزه و کرامت ها شباهت
 : نویسد میپذیرد و  میکند و خود نیز همان را  می

 س روحه که معجزاتچنین گوید قاضی امام ابوبکر اشعري قد، اولیا را بود و اولیا را معجزات  ،نبیا را بود و کراماتا  هخاص
دعوي پیغمبري است و ولی دعوي ] معجزه [ و یکی از شرایط آن .. .ز شرط معجزست که دعوي با وي پیوسته بودا ه نبود زیرا ک

عتماد بر وي است و ما بدین طریق گوییم و شرایط ا  همعجزه نبود و این آن قول است ک ،پس آنچه وي را شود ،پیغمبري نکند
 )625: 1381قشیري ( .عجزه بیشتر اندر کرامات باز یابند مگر این یک شرطم

 
 انواع و حدود کرامات 

ي آغـازین تصـوف   هـا  از همـان دوره  ،بحث دربارة  ماهیت کرامت و حدود قدرت ولی و امکـان صـدور آن  
 .سـت ا هو متصوفه شـد  می ي فکري اسلاها اننکار یا تحدید کرامات از سوي برخی جریا  هجریان داشته و منجر ب

 :نویسد می الانس نفحاتدر  میجا
  انواع خوارق عادات بسیار است چون ایجاد معدوم و اعدام موجود و اظهار امري مستور و ستر امري ظاهر و استجابت دعا و

ز حس و اخبار از آن و حاضر شدن در زمان واحد در امکنۀ مختلفه و ا ه قطع مسافت بعیده در مدت اندك و اطلاّع بر امور غایب
احیاي موتی و اماتۀ احیا و سماع کلام حیوانات و نباتات و جمادات از تسبیح و غیر آن و احضار طعام و شراب در وقت 



  )22: 1373جامی ( .سببی ظاهر حاجت بی
 ـ ها  ازپریدن در هوا و شنیدن آو ،همچنین اموري چون رفتن بر آب قشـیري  (. زوداف ـ هـا ینا ه تف غیبی را بایـد ب

1381 :630( 
و بـر خـی از اشـاعره نیـز      )378: 1373حلـّی  (کننـد   میظهور کرامات بر دست اولیا را انکار  ،گروهی از معتزله

ن پذیرند ولی در چگونگی و حدود امکـا  میاصل کرامت را  ،اهل سنّت و اشاعرهبیشتر اما  ،ن ندارندآ  هاعتقادي ب
به هیچ وجـه بـه تحدیـد     ،هجویري .)97: ، مقدمۀ مصحح1، ج 1381منور (دانند  میآن اختلاف دارند و آن را مطلق ن

پندارنـد و آن را   میدست ولی را باطل کنندة نبوت  هظهار کرامات با  هکرامات قایل  نیست و در جواب کسانی ک
  :نویسد میکند و  میستدلال ا  هکنند، این گون میمحدود 
 معجز همچون استجابت دعوت و حصول مراد و آنچ بدین  ،گروهی از اهل سنتّ گویند که کرامت درست است اما نه تا حد

گوییم شما را از ظهور فعلی ناقض عادت بر دست ولی صادق در زمان تکلیف چه صورت  ماند چنانک عادت نقض نکند،
گویند که نوع مقدور است اما اظهار  میاین ضلالتست و اگر  ،تعالی نیست گویند که نوع مقدور خداوند میاگر  ،بندد از فساد می

این هم محال است از آنچ ولی مخصوص است به کرامات و نبی به  ،آن بر دست ولی ابطال نبوت بود و نفی تخصیص وي
راك شرف و مراتب پیغمبران به میان ایشان هیچ شبهت نباشد تا این احتراز باید زی ،نبی ،ولی باشد و نبی ،چون ولی.. .معجزات

: 1381هجویري ( .ظهار فعلی ناقض عادت بر دست ایشانا  هعلو رتبت و صفاء عصمت است نه به مجرد معجزه یا کرامت یا ب
 )277و  276
 :گوید می الانس نفحاتهم، دربارة جایز بودن ظهور کرامات به دست اولیا، در  جامی
  در هیولاي عالم هر نوع  ،تعالی یکی از دوستان خود را مظهر قدرت کاملۀ خود گرداندو بالجمله چون حضرت حق سبحانه و

شود و وي در میان،  میتصرفّی را که خواهد تواند کرد بالحقیقت آن تأثیر و تصرّف حق سبحانه و تعالی است که در وي ظاهر 
  )22: 1373جامی ( .نی

ز غیر نبی ظـاهر  ا  هکنند ک میبه خوارق عاداتی استناد  نویسندگان کتب قدیم تصوف، ،در تأیید همین موضوع
دلیل بر جایز بودن صدور کرامـات   :گوید میبونصر سراّج ا ه چنان ک ؛دانند میرا از جمله کرامات  آنهاست و ا هشد

 در )1(یکی قرآن است که خداوند در آن به مریم گفت شاخۀ نخل را بجنبان تا خرماي تازه فرو ریـزد  ،از غیر نبی
روایـت  ) ص(ز جمـاعتی از اصـحاب رسـول    ا  هو دیگر آن ک ـ )396: م1960سرّاج طوسی (. حالی که مریم نبی نبود

در حـالی کـه    ،بیرون آمدند) ص(سید بن حضیر و عتاب بن بشیر در شبی تاریک از محضر رسول ا  هست کا هشد
  :گوید می التعرّفهمچنین صاحب کتاب  .)397: همان(. درخشید میچون چراغ  آنهاسر عصاي 

 سخن گفتن با حیوانات و طی الارض ،چون رفتن بر آب؛ بر اثبات کرامات اولیا اجماع است اگر چه در ردیف معجزات باشد .
تواند تخت بلقیس را در یک چشم به هم زدن  میصف به سلیمان گفت که آ  هست آن جا کا هو قرآن هم از آن سخن گفت

 71: م1986کلاباذي ( )3(.ز جانب خداستا ه مریم گفت ک ،رسید و چون زکریا از آن پرسید میپیوسته  و نیز رزق مریم که )2(.بیاورد
 )72و 

آوردن آصـف، تخـت بلقـیس را در یـک      ،گفتن سگ اصحاب کهف سخن، ابوالقاسم  قشیري و هجویري هم
رطب دادن نخل خشکیده و حاضر بودن میوة تابستانی و زمستانی در غیر وقت آن براي مـریم   ،چشم به هم زدن



و هجویري پس از بر شـمردن مـوارد    )292 -290: 1381و هجویري  634: 1381قشیري (. دانند میرا از جمله کرامات 
  :گوید می یادشده،
 بود از  می ید که کرامت بود و روا بود که پدید آمدن طعابا ،فعال ناقض عادتست و معلوم است که معجزه نیستا ه این جمل

 )292: 1381هجویري ( .ي خلایق و مانند اینها شراف بود در اندیشها ه جایگاهی نابیوس و روا بود ک
 

 جایگاه کرامات در میان عرفا و صوفیان 
یی در راه هـا  دامچـون   ،از سوي عرفـا و صـوفیان بـزرگ    ،کرامات و خوارق عادات از نخستین ادوار تصوف

دار  گونه کارهاي رایج در میان صوفیان دروغین و دکـان  ینا  هند و ایشان، توجه و مشغولیت با هسالک پنداشته شد
از  .نـد ا هز آن بر حذر داشـت ا ه را سبب انحراف فکري سالک و بازماندن از حقیقت دانسته و مریدان خود را پیوست
 ،و دیگـران   میبایزید بسـطا  ،این روست که در سخنان عرفاي راستینی چون ابوسعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی

هـزار  « :سـت ا هبوالحسـن خرقـانی گفت ـ  ا ه چنان ک ـ ؛فروشان صوفیه هستیم شاهد انتقادهاي شدید نسبت به کرامت
» .مختصر همت بود به هیچ مقامات دیگـر نرسـد   اگر بنده ،اولین منزلش کرامات است ،منزل است بنده را به خدا

رود و در هـوا   میفلان کس بر آب «و ابوسعید ابوالخیر هم در جواب کسانی که گفتند  )262: 1374غنی : به نقل از(
ایـن چنـین چیزهـا را بـس     ... .پـرد  مـی ي ا هي نیز برود و مگسی و زغنا هسهل است بزغی و صعو« :گفت» پرد می

و  )650: 1381قشیري ( به بایزید هم منسوب است ،نظیر همین سخن بوسعید .)199: 1، ج 1381ر منو(» قیمتی نیست
 ،نتقادها خالی نیسـت ا  هپاسخ رابعۀ عدویه به حسن بصري که در حضور وي سجاده بر آب افکند، هم از این گون

  :چنان که گفت
 کار از این هر دو بیرون است و به کار مشغول ، این بکندی همان بکند و آنچه من کردم مگسی ی اي حسن آنچه تو کردي ماهی

 )70: 1374 عطاّر نیشابوري( .باید شد
پاسخ سهل بن عبداالله تسـتري در برابـر    ،گونه کارها ي بسیار جالب و شنیدنی در انتقاد از اینها از دیگر نمونه

الم شنیدم که گفـت از پـدرم شـنیدم کـه     از ابن س :گوید میبونصر سراّج ا ه چنانک ،دعاهاستا  هگون یکی از همین
پس روزي به سـهل گفـت یـا ابـا      ،کرد به نام عبدالرحمن بن احمد میگفت مردي مصاحبت سهل بن عبداالله  می

ي ا هسـهل گفـت نشـنید    .شود میي طلا و نقره ها چکد شاخه میز دستانم ا  هگیرم آبی ک میمحمد آن گاه که وضو 
 )400: م1960سرّاج طوسی (. کنند میه چیزي مشغول آنان را ب ،که چون کودکان بگریند

فروشـان   را بر کرامت ها ترین ضربه سنگین ،سهل و بایزید ،رابعه ،دیدیم، ابوسعید یادشدهي ها چنانکه در نمونه
بلکـه  نـد  ا هکرد میکرامات را مطلقاً نفی  ،یشانا  هاما این بدان معنا نیست ک ،تازند میکنند و آشکارا بر آنان  میوارد 

ه نـد و از ایـن را  ا هگسـترد  مـی نمایانی است که در هر گوشـه و خانقـاهی، دا   نیش انتقاد آنان همواره متوجه صوفی
 .کنند میرتزاق ا 



 بـاوجود  –ي آغـازین تصـوف   هـا  در دوره آنهـا   هالعادة اولیا و کرامات منسـوب ب ـ  باید گفت که قدرت خارق
امـا در   ،نمایـد  مـی چنـدان گسـترده و برجسـته ن    –رون اولیـه  نسبت دادن کرامات به صوفیان و عرفاي بزرگ ق ـ

کنـد و مـلاك و    میاین امر، بسیار مهم جلوه  ،تصوف گوناگوني ها ي بعد و با پیدایش و گسترش سلسلهها دوره
نمایـان، بـه    یابی افراد ناشایست و صوفی آید و با راه می شمارمیزان برتري صوفیه و مشایخ طریقت بر یکدیگر به 

شـود   مـی  مـی وسیله و دا ،گونه کارها و نسبت دادن هر امر محالی به صوفیان انجام این ،ضمیر ۀ صوفیان صافیحلق
عتقـاد پیـدا کـردن بـه     ا هیکی از عواملی که مردم را ب«زیرا  ،براي فریفتن عوام به منظور رسیدن به مقاصد خویش

شـیمل  (» نجـام کرامـات بـود   ا هت آن رهبر بتوان و قدر ،شد میظرفیت معنوي یک پیر و یا شیخ طریقت رهنمون 
 ،نـد ا سانی پذیراي موهوماتآ  همندند و ب کمتر بهره ،ز منطق و استدلالا  هعامۀ مردم ک« ،از سوي دیگر .)344: 1375

افـزوده و کـاهی را کـوهی     آنهـا شاخ و برگ بسیار بر  ،در نقل کرامات مشایخ راستین ،علاوه بر قبول هر ادعایی
زمینه را براي افزایش تصاعدي تعـداد کرامـات    ،اساس ثبت و درج آن مطالب بی مؤمنان و ناقلان نیز باند و ا هکرد

تـرین عامـل در ایـن     مهـم  هـا، ز اینا هگذشت .)571: 1373رجایی بخارایی (» ندا هفراهم آورد آنهاانگیزتر شدن  و شگفت
چنـان کـه در    ؛سـت ا ه ة شیخ و مراد خـویش بـود  یشان دربارها بافی تخیلات دور و دراز مریدان و داستان ،مسأله
صـفا   ي تصوف که نوعی جنگ کرامات و جدال میان صـوفیان بـی  ها ي بعدي و با گسترش و تعدد سلسلهها دوره

سـازي بـه وجـود     و دروغین پیش آمد و تصوف را به سوي انحطاط جدي کشاند و از آن، یک کارخانـۀ کرامـت  
نـدیش و  ا همریدان ساد ،سنگینی کفّه کراماتشان شد ،ي تصوف بر یکدیگرها آورد و ملاك برتري مشایخ و سلسله

آگاهانه و ناآگاهانـه و گـاه در اثـر دچـار شـدن بـه        ،حق بودن شیخ و مراد خویش همبتدي براي اثبات برتري و ب
شـدند و  ي مفـرط و متعـدد   ها بافی دست به دامن کرامت ،توهمات و تخیلات مالیخولیایی دربارة تقدس پیر خود

ي کذایی به عرفا و صوفیه منسوب و صدور هـر کـار شـگفت و محـالی از ایشـان،      ها انگونه، آن همه داست بدین
و کرامات منسـوب بـه    ها اني مربوط به عرفا و صوفیه پر از این گونه داستها تذکره ،ازاین رو .ممکن پنداشته شد

حتـّی مـواردي از    ،ده شـده و در ایـن میـان   کرامـت واحـدي بـه چنـد تـن نسـبت دا      ، هم بیشتر  هست کا هصوفی
 .ستا ه هم در این ساختار راه یافت میي عامیانه و مردها انداست

ل شـد   آنهـا برخی محققّان در توجیه کرامات و خوارق عادات اولیـا بـه جنبـۀ تمثیلـی و نمـادین       نـد  ا همتوسـ
را از راه  آنهـا نـد  ا هدوشـی ه و کو بعضی هم میان کرامـات ممکـن و غیـرممکن فـرق نهـاد      )221: 1380پور  یوسف(

 )266: 1374غنی ( .توجیه کنند میعل
بنـدي خـوارق    در پی نـوعی دسـته   ،آمیز به کرامات ملأبا نگاهی انتقادي و ت – هااز همۀ این جدا – پیشنوشتۀ 

در مـوارد بسـیاري    ،در این کتاب .عطار است الاولیاي ةتذکرمنسوب به عرفا و صوفیان در کتاب  گوناگون عادات
دهـد   مـی نسـبت   ،ي مختلفها انو مک ها انیک کرامت واحد را به چند تن از عرفا، در زم ،شود که عطار میدیده 

رسد که همگی از یک آبشخور و بن مایـۀ واحـدي نشـأت     میاختلافاتی جزئی با هم دارند و به نظر  تنهاکه گاه، 



و جغرافیـایی    مـی قرار گیرند اگر چه گاهی متناسب با شـرایط اقلی توانند تحت یک عنوان و مقوله  میند و ا هگرفت
  هبـر سـاخت   ،دهد که بسیاري از این کرامـات  میحتمال ا ه نگارند ،از سوي دیگر .تغییر چهره نیز داده باشند ،منطقه

لگوهـا و  صور نوعی و ا ،ست تا حد امکانا  هدوشیز معجزات و قصص پیامبران و قدیسان بوده و از همین رو، کا
ت امـر   .نبیا شناسـایی کنـد و بکـاود   ا هرا در قرآن و کتاب مقدس و نیز قصص مربوط ب آنهاي ها مایه بن آن ، واقعیـ

موضـوعی   ،از سـوي عرفـا و صـوفیه    آنهـا  ه ي انبیا و تشبه بها اناست که تأثرّ از شیوة زندگی و معجزات و داست
هـم  ) ص(چهرة آرمانی حضرت محمـد   ،آید و در این میان میز مطالعۀ احوال و اعمال ایشان به دست ا  هاست ک

 ـا ه ي داشته و اعمال و رفتار وي از همان آغاز، براي هر مسلمانی الگو بودا هتشخّص ویژ ینکـه  ا  هست و با توجه ب
 ـ   ،ست مانند سخن گفتن غزال وحشی با اوا هپیرامون وي را معجزات و کراماتی هم فرا گرفت ه نالیـدن سـتون حناّن

و دسـت و دهـانش را بـا آن پـاك     ا  هي ک ـا هنسوختن پارچ ،به سخن آمدن گوسفند زهرآلود با وي ،ز فراق پیامبرا 
تواند منشأ به وجود آمدن کرامـات متعـدد منسـوب     می ،و بسیاري دیگر از این گونه )385: 1375شیمل (کرده بوده 

 .به صوفیه بوده باشد
 ـ    الاولیا ةتذکردر  ادشدهیز کرامات ا  هگون در این پژوهش، شانزده  ه بیشـتر را که بسامد بـالایی دارنـد و تقریبـاً ب

یـم کـه الگوهـا و صـور     ا هدوشـی اند، مشخّص نموده و تا حد ممکن ک عرفاي نام برده شده در این کتاب، منسوب
حال، بـه بررسـی   . یابی کنیم را در میان معجزات و قصص مربوط به پیامبران و قدیسان، بکاویم و ریشه آنهااولیۀ 

 :پردازیم می آنهابندي  و دسته
 نزول طعام از غیبـ 1

نزول طعـام و شـراب از غیـب و     ،ي تصوفها و دیگر کتاب الاولیا ةتذکرولیا در ا  هترین کرامات منسوب ب از شایع
 شـوند و آرزوي  طعـام   مـی ین صورت که گروهی در بیابان چـون گرسـنه   ا ه ب بیشتر ،است هجایگاهی غیرمنتظر

 :آورد میاز آسمان فرود  ،در حال ،پیرشان ،کنند می
 دست در هوا کرد و طبقی انجیر تازه پیش ایشان بنهاد .باید میرا گفتند ما را انجیر ) حلاّج(ي در بادیه، او ا هنقل است که طایف .

گفت ما را بغداد و  ،طبقی حلوا با شکر گرم پیش ایشان بنهاد، گفتند این حلوا در باب الطاق بغداد باشد ،و یک بار حلوا خواستند
 )512: 1374عطاّر نیشابوري (. بادیه یکی است

و مـنّ و   )114 :5 مائـده () ع(قابل مقایسه با نـزول مایـدة آسـمانی بـر عیسـی      ،ولیاا  هاین نوع کرامات منسوب ب
و در سـحرگاه  « :ست کها  هدر این باره در تورات هم آمد .ستآنهاو متأثرّ از  )57: 1بقره () ع(سلوي بر قوم موسی
ي ریـزي روي زمـین   هـا  دانه ،صبح وقتی شبنم ناپدید شد .شبنم بر زمین نشست] اسرائیل بنی[در اطراف اردوگاه 

موسـی   ؟ایـن چیسـت   :یگر پرسیدنداز همد ،وقتی قوم اسرائیل آن را دیدند .ي برف بودها باقی ماند که شبیه دانه
حتیـاج  ا ة نـداز ا هخدا فرمـوده کـه هـر خـانواده ب ـ     ؛این نانی است که خداوند به شما داده تا بخورید :گفت آنها  هب

  )112: 16تورات، خروج، باب ( ».روزانه خود از این نان جمع کند



نـدازة نیازشـان نـان    ا ه کـه ب ـ  گویـد  میبه قومش ) ع(نکتۀ جالب و شایستۀ تأمل این است که حضرت موسی 
 ،ند که پس از خوردن از طعـام و شـراب نـازل شـده    ا هداد میشان اجازه ن بردارند و عرفا و صوفیان هم، به مریدان

 :چیزي از آن با خود بردارند
  ت که ن آب از آن نیسه آمرا گفت دست بدار ک] ابراهیم خواص[ ،ي بردارما هخواستم پار ،فارغ شدم] از خوردن آب[چون

  )524: 1374عطاّر نیشابوري ( .توان داشت
: همـان (. شـود  میخشک  ،دارد آب میي آب با خود برا هکوز ،همچنین در روایت دیگري، چون یکی از مریدان

گندیـده   ،داشتند میشان از طعام نازل شده بر گر بیشتر از خوراك روزانها ه ند کا هو دربارة قوم موسی هم، گفت )36
  :شد می

  208: 1359نیشابوري ( .درم سنگی بیشتر بودي گنده گشتیاگر(  
 راه رفتن روي آبـ 2

 )266: 1374عطـار نیشـابوري   (» .نقل است که بر آب برفتی که قدمش تر نشدي« :گوید میعطار دربارة سهل تستري 
دینـار  و مالـک    مـی حبیـب عج  ،بشـر حـافی   ،ابراهیم خواص ،حسن بصري ،و همین کرامت را به عتبه بن غلام

 )45، 59، 114، 527، 70، 63ها  نامبه ترتیب : 1374عطار نیشابوري (. دهد مینسبت 
  :ستا هو راه رفتن وي روي دریاچ )ع(ز داستان حضرت عیسی ا  هبر ساخت ،این کرامت

 اما نزدیک صبح ،رفت میشب فرا رسید و شاگردانش در دریاچه دچار زحمت شدند زیرا باد مخالف تند بود و قایق پیش ن، 
و یو  1497: 7و مرقس، باب   1446: 14عهد جدید، متا، باب ( .نزدیک شد آنها ه ب ،رفت میعیسی در حالی که روي آب راه 

 )1607: 6حنا، باب 
  :گوید میدر این باره  ،کدکنی دکتر شفیعی

 لَ :خوانیم میابوالعتاهیه در شعر  .ستا هترین نوع اظهار کرامت از قدیم همین مسألۀ بر آب رفتن بود رایجانَـَْکو زهكد ی ف
زُا کَـَْنیالدهدك فی حی مشَببِی ّا شَـَْلتک ـَْمی الْلَعاده  بر روي  آب ه آ، و تا عصر سعدي کاءن مرد در برابر چشم سعدي سج

 وخی عیسی لَاَ  االلهُ محر :ستا ه عیسی فرمودز سخنی است که پیامبر در حق ا ه گویا اصل این اندیش .ستا هافکند، ادامه داشت
عیسی با یقین خویش بر آب قدم نهاد و رفت و  :گفت ،و چون از جنید در این باب پرسیدند ،اءوَهی الْف شیَمقیناً لَی تاددَزاَ

 ) 565 :2، ج 1381منور ( .در شب معراج بر هوا گام نهاد ،پیامبر ما چون یقین بیشتري داشت
شـان   نبیـا، در میـان صـوفیان و مریـدان    ا  هدهد که کتاب مقدس و قصـص مربـوط ب ـ   میاین سخن جنید نشان 

 –ولیـا  ا هکند کـه برخـی کرامـات منسـوب ب ـ     میست و به نوعی این مدعا را هم تأیید و تأکید ا  هشناخته شده بود
 .ز معجزات و قصص انبیا بوده باشندا  هبر ساخت –احتمالاً 

سـجاده بـر آب   «بـه   ،در برخـی روایـات   ،باید افزود که همین کرامـت بـر آب رفـتن    -با احتیاط  –ین همچن
سـجاده بـر هـوا    «تر آن نیـز، بـه صـورت     و شکل تغییریافته )70: 1374عطاّر نیشابوري : به. ك.ر(تبدیل شده » افکندن
و نبـود آب و دریـا در    مـی  شـرایط اقلی  -جـویی   ز برتريا  هگذشت –حتمالاً ا هک )70: همان(ست ا ه در آمد» افکندن

 .ستا ه تأثیر نبود در پدید آمدن چنین تغییري بی ،ولیا منسوب شدها ه ین نوع کرامت با ه مناطقی ک



 نسوختن در آتش  ـ3
شـخص از سـوختن مصـون     آنهـا ست و در همۀ ا همکرّر  به صوفیان  نسبت داده شد ،الاولیا ةتذکراین کرامت، در 

  :ماند می
 ي آهن تافته بیرون آورد و بر دست نهاد و ا هپار ،هنگري کردآ  هدست در کور ،است که روزي فتح را سوال کردند از صدق نقل

  )296: 1374 عطاّر نیشابوري( .گفت صدق این است
و  )556: همـان (همچنین است داستان ابونصر سراّج  که در پی حالتی، روي بر آتش نهـاد و خـدا را سـجده کـرد     

  )300: همان(» .و چون نگاه کردند مویی بر وي نسوخته بود«احمد حواري که در تنور تافته داخل شد 
ابوالحسـین نـوري و حسـن بصـري نیـز       ،شـبلی  ،ابـوحفص حـداد   ،به مالک دینار ،کرامت نسوختن در آتش

و منشـأ و الگـوي سـاخته شـدن      )38 ،407، 537، 340، 47 ها نام به ترتیبِ: 1374عطاّر نیشابوري : به. ك.ر(منسوب است 
و در  )4(یادشـده توانـد باشـد کـه در قـرآن      مـی در آتش و نسـوختن وي  ) ع(داستان مشهور افکندن ابراهیم  آنها،

  :ستا  هین صورت آمدا ه هم ب قصص الانبیا
  تختی پیدا آمد تا ابراهیم بر پس در میان آتش .. .ملک تعالی آتش را بر وي سرد گردانید ،به میان آتش بیارامید] ابراهیم[چون

 ) 52: 1359نیشابوري ( .آن جا بنشست و نرگس و ریاحین گرد بر گرد تخت او برست
 میوه دادن چوب خشکیده  ـ4

شیخ ابوسعید منجورانی پیش بایزیـد آمـد   « :بدین صورت که ؛این کرامت، به یکی از مریدان بایزید منسوب است
پـیش او رو کـه ولایـت     :گفـت  ،نام او سعید راعی ،شیخ او را به مریدي حوالت کرد .و خواست تا امتحانی کند

کرد و گرگانی شـبانی   میراعی را دید که در صحرا نماز  ،چون ابوسعید آنجا برفت .یما هو دادا  هقطاع با  هکرامت ب
راعـی چـوبی    .نگـور نـان گـرم و ا   :خواهی؟ گفـت  میچه  :گفت ،چون از نماز فارغ شد .کردند میگوسفندان او 

» ...در حـال، انگـور بـار آورد    ،یک نیمه به طرف خود فرو برد و یک نیمه به طـرف او  داشت و به دو نیم کرد و
در راه هـر  ] حلّـاج [پـس  « :خرما دادن خار بن براي حلاّج اسـت  ،و نظیر همین کرامت )154: 1374عطاّر نیشابوري (

بـه   ،ایـن کرامـت   ،رسـالۀ قشـیریه  همچنـین در   .)512: همان(» رديرطب بار آو ،جا که پشت به خاربنی باز نهادي
 )664: 1381قشیري ( .دهد میست و در آن جا نیز بوتۀ مغیلان رطب ا هذوالنوّن مصري نسبت داده شد
و خرما دادن نخـل خشـکیده بـراي    ) ع(ز داستان مریم ا  هتواند بر ساخت می ،ولیاا  هاین گونه کرامات منسوب ب

رون اسـت   ها همچنین قابل مقایسه با شکوفه و میوه دادن عصاي .)25: 19مریم (. است یادشدهاو باشد که در قرآن 
  :ستا هکه در تورات آمد

 . ..را در اتاق درونی خیمه عبادت هاآنوي  .هر یک عصایی نزد موسی آوردند ،رونها  سرائیل از جملها  هو رهبران دوازده قبیل، 
رون که معرّف قبیلۀ لاوي بوده، شکفته و گل کرده و ها  جا رفت و دید عصاي نآ  هروز بعد موسی ب .در حضور خداوند گذاشت

 )233 :17اعداد، باب  ،تورات( .ستا هبادام داد
 سخن گفتن گیاه و حیوان با ولی ـ 5



  :ستا ه آمد ،سخن گفتن درخت انجیر با شبلی ، به صورتالاولیا ةتذکردر  این کرامت،
  ت کردم که هیچ نخورم مگر از حلال] شبلی [ نقل است کهدست دراز کردم  ،درخت انجیر دیدم ،رفتم میدر بیابان  ،گفت نی

 یشابوريعطاّر ن( .دار که ملک جهودانم یا شبلی وقت خویش نگاه :انجیر با من به سخن در آمد و گفت ،تا یک انجیر باز کنم
1374 :544( 

ز داسـتان حضـرت   ا ه بـر سـاخت   ،کرامت سخن گفتن جماد و نبات با اولیـا و کرامـات دیگـري از ایـن گونـه     
 الانبیـا  قصـص چنانکـه در   )5(.گفتن خداوند بـا اوسـت   و سخن )30: 28قصـص  (و شنیدن آواز از درخت ) ع(موسی

  :گوید می
 آواز شنید یا موسی ... .تش استآ  هداشت پنداشت ک میي هیزم از کوه بر گرفت و بدان نور ا هموسی آهنگ درخت کرد و پار

 ) 159: 1359نیشابوري ( .انّی انا االله رب العالمین
 ـ و بـر آمـدن آواز از    )383: 1373حلـّی  (ز دوري حضـرت محمـد   ا ه همچنین معجزاتی چون نالیدن ستون حناّن

در پدید آمدن ایـن گونـه کرامـات     )109: 1375همـدانی  (بر او  آنهام کردن سنگ و چوب هنگام عبور پیامبر و سلا
 .ستا ه تأثیر نبود بی ،ولیاا  همنسوب ب

 ـ     ،شکل دیگري از همین کرامت ویـس قرنـی منسـوب اسـت کـه      ا ه سخن گفـتن حیوانـات بـا اولیاسـت و ب
سخن گفتن غزال وحشـی و   مانندیی ها انمعجزات و داست .)26: 1374عطاّر نیشابوري (گوسفندي با او به سخن آمد 

قشـیري  (ایشـان   و نیز سخن گفتن سگ اصـحاب کهـف بـا    )358: 1375شیمل (گوسفند زهرآلود با حضرت محمد 
ست سـخن  ا ه و از همین گون. ولیا بوده باشدا  هتواند الگوي پدید آمدن این گونه کرامات منسوب ب می )634: 1381

  :جر در بیابان مکه رها شده بودها  که با آن گاه) ع (گفتن سوسمار با اسماعیل 
 . ..مرا ببر و بکش و بخور که من فخر کنم روز قیامت بر  ،سوسماري با وي به سخن آمد و گفت یا اسماعیل من روزي توام

 ) 68: 1359 نیشابوري( .دیگران
 ز زمینا هجوشیدن چشم ـ6

بـا زدن پـا یـا     ،ه در پـی تشـنگی مریـدان در بادیـه    ین شکل است ک ـا  هب بیشتر ،ولیاا  هاین نوع کرامات منسوب ب
 ـیادشده عطار، این کرامت را به هر دو شکلِ .شود میي جاري ا هچشم ،پیر ۀکشیدن خطیّ روي زمین به وسیل ه ، ب

  :گوید میدهد و  میبوتراب نخشبی نسبت ا 
 »ي آب ا هپاي بر زمین زد و چشم ،ستا ه یکی از یاران گفت مرا تشن ،گوید که با ابوتراب در بادیه بودم »ابوالعباس سیرمی

 ) 311: 1374 عطار نیشابوري( .پدید آمد
 : گوید میو نیز 

  به شیخ  ،خواستند که وضو سازند ،اصحاب تشنه شدند ،رفت مینقل است که بوتراب نخشبی یک بار با مریدان در بادیه
 ) 310 :همان( .آب برجوشید و وضو ساختند ،مراجعه کردند، شیخ خطی بکشید

عطـار  (ست که به حسن بصري منسوب اسـت  ا  هبالا آمدن و سر ریز کردن آب چا ،شکل دیگري از همین کرامت
ــابوري  ــه    )36: 1374نیشـــــــــــــ ــاران بـــــــــــــ ــدن بـــــــــــــ ــز باریـــــــــــــ  و نیـــــــــــــ



 )153: همان(. ستا هنسبت داده شد میمحض اراده و خواست شیخ، که به با یزید بسطا
توان به چندین مورد اشاره کرد ازجملـه؛ معجـزة حضـرت     می ،صور نوعیۀ این گونه کرامات الگوها ودربارة 

، 60 :1بقـره  (ز آن جاري شد و  قومش از آن نوشیدند ا ه دوازده چشم ،که وقتی عصایش را به سنگ زد)ع(موسی 
است آن گاه که بـا مـادرش   )ع(عیل ز زیر پاي اسماا  هداستان جوشیدن چشم، دیگر. )113: 17و تورات، خروج، باب 

 : در بیابان مکهّ رها شده بود
 ...هم آن جایگاه که حق تعالی آب  ،بر زمین نهاد برهنه ها پاي پس اسماعیل برخاست و. زاري کردند وگریان شدند بیستادند و

 ) 68 و 67 :1359 نیشابوري( ...جوشید میبر کرد و میبانگ  داد تا بر پشت زمین آمد و
آن  ،چنان کـه وقتـی چـاه حدیبیـه خشـک شـده بـود       ؛ ندا هنقل کرد )ص(ز پیامبرا  ههمچنین است معجزاتی ک

بـه   ،چکیـد  میب از میان انگشتان وي ه آنیز این ک و ،ناگهان آب برجوشید حضرت تیري را در چاه فرو کردند و
 )382: 1373حلّی ( .طوري که مردم بسیاري از آن سیراب شدند

 انس با حیوانات وحوش و مسخّر کردن ـ7
 دوسـتی بـا حیوانـات اهلـی و    ، اژدهـا  ي گوناگونی چون تحت فرمان داشـتن شـیر و  ها به شکل ،یادشدهکرامت 

 ـ    منسوب است که همگی از بن ولیاا  هب...گزندگان و در ، در اختیـار داشـتن شـیر   . نـد ا همایـۀ واحـدي نشـأت گرفت
 : گوید میبوالحسن خرقانی ا ة که  از جمله دربارست ا ه به چندین کس نسبت داده شد الاولیا ةتذکر

 بوعلی عزم صحرا کرد ...شیخ به هیزم رفته بود ،چون به وثاق شیخ آمد ،وازه شیخ عزم خرقان کرده آنقل است که بوعلی سینا ب
 )579 و 578: 1374 عطار نیشابوري.. (.خرواري درمنه بر شیري نهاده آمد و میه ،شیخ را دید .ببیند تا شیخ را

انبـان آرد را بـر پشـت     ،بایزیـد : و ابوسعید ابوالخیر هم منسوب است که  میهمین نوع کرامت، به بایزید بسطا
در گوش حیوان چیـزي   نشاند و میي را بر شیري ا هو بوسعید هم گمشد )154: 1374عطار نیشابوري (نهد  میشیري 

 )154: همان( )6(.بیند میي خود را در بخارا ا هگوید و مرد گمشده، پس از لحظ می
ه سهل تستري بدان شهره بـود  ،انس و دوستی با حیوانات است و بیشتر از همه ،شکل دیگري از  این کرامت

  :گوید می، در این باره اللّمع فی التصّوفند و صاحب ا هگفت می» بیت السباع«ش را ا هي که خانا هبه گون ،ستا 
 باع ا هخان در آن، داالله تستري شدیم وبا جماعتی در تستر وارد خانۀ سهل بن عبش ا هدربار ،خواندند میي بود که مردم بیت الس

ه صالحان تستر کس ندیدم ک کرد و من از میرا در این خانه مهمان  آنهاآمدند و او  میگفتند که درندگان به نزد سهل  ،سوال کردم
  )391: م1960سراّج طوسی ( .ین موضوع را انکار کندا 

کرامت انس بـا حیوانـات را،    و )267: 1374عطاّر نیشـابوري  (عطاّر هم، این روایت را دربارة سهل تستري آورده 
 )523، 671، 463ها  نام همان، به ترتیبِ(. ستا  هابواسحاق کازرونی و ابراهیم خواص نیز نسبت داد ،بوالخیر اقطعا ه ب

پرنـدگان بـه وسـیلۀ حضـرت      مایۀ مشـهور تسـخیر حیوانـات و    با توجه به بن –احتمالاً  –این گونه کرامات 
تـرِ   همچنـین صـورت تغییریافتـه   . سـت ا ه ساخته و پرداختـه شـد   ،آمده نیز )17: 27نمـل  (که در قرآن ) ع(سلیمان 

نداختن کرکس بر سـر اولیـا و بـادزدن و مگـس     ا  هکرامت انس با جانوران، در برخی روایات دیگر، به شکل سای



وقتی در سایۀ درختی خفتـه بـود، مـاري    «که است ست، چنانکه دربارة مالک دینار، نقل شده ا ه آمدراندن مار، در
و همچنین است دربارة  )46: 1374عطاّر نیشابوري ( ».کرد میآمده بود و یک شاخ نرگس در دهان گرفته و او را باد 

قشـیري  (سـت  ا  هبـراهیم ادهـم نسـبت داد   ا  ههمین داستان را ب ،رسالۀ قشیریهو صاحب  )184: همـان (عبداالله مبارك 
نمـاز   ،بوالحسن صایغ را دیدما ه ممشاد دینوري گفت در بادی«: ند کها هدربارة ابوالحسن صایغ هم گفت .)664: 1381

 )635: 1374عطاّر نیشابوري ( ».داشت میآن کرکس بر سر او سایه  کرد و می
؛ ز همـان دانسـت  ا  هساخترب اسرائیل مطابقت داد و سر قوم بنی فکندن ابر  برا ه شاید بتوان مورد اخیر را با سای

  :ستا ه و در تورات هم آمد )57: 1 بقره(...  امـَْغمَالْ مکُیلَا عـَْنوظلَلّْ: فرماید میچنان که در قرآن 
قـت ابـر   کردند و هـر و  میاسرائیل کوچ  قوم بنی ،کرد میبر حرکت ا  هوقتی ک... پوشانید میابر همیشه خیمه را 

 )155: 40و خروج، باب  218: 9تورات، اعداد، باب ( .زدند میکردند و در آن جا اردو  مینیز توقف  آنها ،ایستاد می
 دینار آوردن ماهی براي عارف ـ 8

  :گوید میاز جمله  ؛ستا ه نقل شده و به عرفا نسبت داده شد الاولیا ةتذکردر  گوناگوني ها این کرامت، به شکل
  چندانش بزدند که  ،گفت ندارم ،غلّۀ کشتی بیار اهل کشتی گفتند ،دینار در کشتی نشسته بود چون به میان دریا رسیدمالک

هر یکی دو دینار زر  ،همه سر بر آوردند ،هر چه در آب ماهی بود. در دریا اندازیم گفتند پایت گیریم و... هوش از او بیرون رفت
  )45: 1374عطاّر نیشابوري (. از یک ماهی دو دینار بستد و بدیشان داد مالک دست فرا کرد و ،بر دهان گرفته

همۀ اهل کشتی ذوالنوّن مصـري را مـتّهم    شود و میگوهري از آنِ بازرگانی در کشتی گم  ،در روایت دیگري
نظیـر   و )121: همـان (. آورند میهر یک گوهري براي ذوالنون ، هزاران ماهی ،گذرد میچون آزار از حد  کنند و می

 )480: همان(این کرامت، به خیر نساج هم منسوب است 
که در این  )109: همان(آورند  میبراي او سوزن زرین  ها ماهی ،براهیم ادهما ة همچنین در داستان دیگري دربار

 .ستا ه همان است و فقط دینار به سوزن تبدیل شد، جا هم اساس و بنیاد داستان
یافتـه   –در برخی روایـات   –انگشتري حضرت سلیمان را در دهان خود و ، ماهیاین گونه کرامات با آوردن 

ز همـین  ا  هقابل مقایسـه و احتمـالاً بـر سـاخت     )306و  305: 1359نیشابوري (شدن انگشتري سلیمان در شکم ماهی 
 .داستان سلیمان است

 – هـا  با وجـود برخـی دگرگـونی    – آنها ولیا منسوب است که درا  هب ،هم یادشدهي دیگري از کرامت ها شکل
 ســــــــــت؛ ا هبنیــــــــــادین داســــــــــتان حفــــــــــظ شــــــــــد ویژگـــــــــی اصــــــــــلی و 

چنـان  ؛ کنـد  مـی ي دیگر را به زر تبـدیل  ها چیز، براي رهایی از یک حادثه عنوان نمونه ارفی بهین صورت که عا هب
 :ستا ه براهیم ادهم آمدا ة که دربار
 دو رکعت نماز گزارد وگفت الهی از من چیزي . ناري بباید دادگفتند هر کسی را دی ،در کشتی خواست نشستن و سیم نداشت

 )19: 1374 عطار نیشابوري(. بدیشان داد آن دریا همه زر شد، مشتی بر گرفت و، در وقت .خواهند و ندارم می



بـا ایـن تفـاوت     ،ستا ه به نام ابراهیم ادهم آمد) 672ص(نیز  رسالۀ قشیریهتر این که همین داستان در  جالب و
 ـ  مـی ریگ به دینار تبدیل ، که در آن جا سـبب بـروز ایـن گونـه      کـه ظـاهراً شـرایط اقلیمـی،     ب دریـا، آ  هشـود ن

 .ستا ه در روایات شد ها دگرگونی
تبـدیل   ،)266: 1374عطـّار نیشـابوري   (ست کراماتی چون زر شدن دشت براي سـهل تسـتري   ا ه و از همین گون

و  )109: همـان (، زر شدن درختان مغیلان براي ابـراهیم ادهـم   )124: همان(ا به زمرّد کردن ذوالنوّن مصري، سنگ ر
 )256: همان(پدید آمدن زر در میان بازار، در پی ردا بر زمین کوفتن حاتم اصم 

 اندك  میجماعتی انبوه را با طعا، سیر کردن عارفـ 9

 :ویدگ میدهد و  میبوالحسن خرقانی نسبت ا ه این کرامت را ب، عطار
  شیخ او را گفت ازاري بر زبر این  .قرصی چند جوین بود معدود که زن پخته بود ،رسید ]خرقانی [چون شیخ بوسعید بر شیخ

 ،نقل است که چون خلق بسیار گرد آمدند .زن چنان کرد. ازار برمگیر گیر و میخواهی بیرون  میانداز و چندان که  ها قرص
اگر ازار برنگرفتی  ،شیخ گفت خطا کردي .قرصی نماند ،دیگر باقی بود تا یک بار ازار برداشتند ،آورد میقرص چندان که خادم ه

 )577: 1374عطار نیشابوري (. همچنان تا قیامت قرص از آن زیر بیرون آوردندي
ر اکـر بـه ت اسـت کـه در عهـد جدیـد،      )ع(حضرت عیسـی   ةمعجز، صورت نوعی و الگوي اولیۀ این کرامت

 :ستا هآمد
 سپس به مردم گفت که بر روي سبزه  ،را به من بدهید آنهاعیسی فرمود  .تند ما به جز پنج نان و دو ماهی چیز دیگري نداریمگف

وقتی  .همه خوردند و سیر شدند. تکه کرد و به شاگردانش داد تا به مردم بدهند را تکه ها انن.. .ماهی را برداشت بنشینید و نان و
عهد جدید، متا، باب (. در میان آن جماعت پنج هزار نفر بود ها فقط تعداد مرد .دوازده سبد پر شد ،را جمع کردند ها انخورده ن

 )1606: 6و یوحناّ، باب  1496: 6و مرقس، باب  1549: 9و لوقا، باب  1446: 14
) ص(عجـزات پیـامبر   تواند برخـی م  می، )ع(گونه معجزات عیسی  ز اینا  هگذشتیادشده،  مایۀ اصلی کرامت بن
بـوده   )383: 1373حلـّی  (سیر شدن همۀ اصحاب آن حضرت با یک صاع نان و یک بزغالـه، در روز خنـدق    مانند
 .باشد

 نور و روشنایی دادن دست ولی ـ10
  :گوید میچنان که  ،، به رابعۀ عدویه منسوب استالاولیا ةتذکردر  ،این کرامت شگفت

  رابعه به  .روشنایی خواست ،ایشان را دل .رابعه چراغ نداشت ،یاري دو سه بر رابعه شدند و ]بصري[نقل است که شبی حسن
. افروخت و تا صبح بنشستند در آن روشنایی میدهن پف کرد در سر انگشت خویش و آن شب تا روز انگشت او چون چراغ 

 )71: 1374 عطاّر نیشابوري(. )ع(گویم چنان که دست موسی  ،اگر کسی گوید این چون بود
7(آمـده  )33 :26 شـعرا (است که در قرآن ) ع(ز معجزة ید بیضاي حضرت موسی ا ه بر ساخت یادشده، کرامت( 

توان آن را بـا نـور دادن عصـاي دو تـن از یـاران       میهمچنین . ستا ه و حتیّ در عبارت عطار هم بدان اشاره شد
 )397: م1960ی سرّاج طوس: به. ك.ر(. در یک شب تاریک مقایسه کرد) ص(پیامبر 



یکـی نگـاه تردیـدآمیز    ؛ توان فهمیـد  میچیز را  دو، از بخش پایانی کلام عطار نکتۀ شایستۀ تأمل این است که
 ،تصریح عطار بر مطابقت میان کرامات اولیا و معجزات انبیـا کـه خـود    ،و دیگر ،جامعۀ آن روز نسبت به کرامات

بـه معجـزات و    ،ولیـا ا  همهر تأییدي است بر مدعاي ما مبنی بر اینکه در ساختن و پـرداختن کرامـات منسـوب ب ـ   
 .ندا هقصص انبیا و قدیسان، نظر داشت

به هنگام سخن گفـتن در   ،کرامت تافتن نور و روشنی از دهان ابوالحسین نورياین همچنین شکل دیگري از 
 )402: همان( .وستا  هو بر آمدن نور از عبادتگا )401: 1374عطار نیشابوري (شب 

 اشراف بر ضمایر و آگاهی از وقایع ـ11

خبـر دادن از   ولیا بوده و به صورت خواندنِ فکر و ضـمیر افـراد و  ا هاین کرامت، از جمله کرامات شایعِ منسوب ب
یکـی از   .)711، 484، 401، 377: نهمـا (به عارفان بسیاري نسبت داده شده است  الاولیـا  ةتذکردر ور، وقایع د غیب و
که سـبب توبـه    )708: همان(، داستان ابوسعید ابوالخیر  و حسن مودب و دستار طبري است آنهاانگیزترین  شگفت

 .شود میکمر به خدمت شیخ بستن او  کردن حسن مؤدب از انکار صوفیان و
بوسعید بـوده  اسـت   ا  هاشراف بر ضمایر، محور اصلی کرامات منسوب ب ،آید میبر  اسرارالتوحیدز ا  هگونه ک آن

بـر  دکتر شفیعی کدکنی  .)701: همـان (» و راا  ههیچ شیخ را چندان اشراف نبود ک« :گوید میو عطار هم در این باره 
ي وي بـرا ، هیچ کرامتی به جز اشراف بر ضـمایر و خوانـدن افکـار    ،است که در روزگار حیات بوسعید این باور

، مقدمـۀ  1ج: 1381منـور  ( .ي دیگران اسـت ها بر ساخته ،و کراماتی چون فرمان راندن بر شیر و اژدها هنقل نشده بود
 )99: مصحح

 ـ    هم، شکل دیگري از همان آنهاآگاهی از وقایع و خبر دادن از  چنانکـه  ، ولیاسـت ا ه گونـه کرامـات منسـوب ب
  :گوید میدربارة سهل تستري 

  همچنان بود ،چون نگاه کردند ،سهل گفت شاه کرمانی بمرد ،کبوتري بیفتاد از گرما و رنج ،نشسته بودیک روز در مسجد. «
  )267: 1374عطار نیشابوري (

  )581: همان( .ست خبر دادن ابوالحسن خرقانی از راهزنی دزدانا  هو از همین گون
 ؛منقول اسـت ) ص(حضرت محمد  ،به ویژه ،یی است که دربارة انبیاها انمعجزات و داست ،نظیر چنین کراماتی

  :گوید می المحجوب کشفچنان که در 
 گفت  میدید و با صحابه  میرسول عم به مدینه بود اندر مسجد نشسته وي را ه ،چون حبیب را کافران به مکه بر دار کردند

  )279: 1381هجویري (. کردند میآنچ با وي ه
ار و یاسـر و عمـار    ) ع(شدن امام حسین  از کشته) ص(و چنین است خبر دادن پیامبر  : بـه . ك.ر( و جعفـر طیـ

 .گونه و بسیاري دیگر از همین )384و  383: 1373حلّی 
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 ـ    الاولیا ةتذکرکرامتی است که در آن،  یمودن مسافتی دراز در یکپ بوالحسـن  ا  هبه بیشـتر عرفـا و صـوفیان از جمل
 )36، 267، 704، 574 هـا  نـام  بـه ترتیـبِ  : 1374عطار نیشابوري (سهل تستري و حسن بصري  ،ابوسعید ابوالخیر ،خرقانی

  :گوید دربارة ابوسعید ابوالخیر می. منسوب است
 یر ابوالفضل پگر او را مشکل افتادي در حال، به سرخس رفتی معلقّ در هوا میان آسمان و زمین وآن مشکل از ا  هنقل است ک
 ) 704 :همان( .رسیديپ] سرخسی[

ز همـان بـوده   ا  هاحتمالاً با روان شدن تخت حضرت سلیمان بر باد، مـرتبط و بـر سـاخت    ،کرامت طی الارض
 )8(.ستا هباشد که در قرآن هم آمد

 شفا بخشیدن  به بیماران ـ13
چیزهـایی چـون   ست بلکه در این میان، حتی ا  هر نسبت داده شداکربه ت ،شفا دادن به بیماران نه تنها به خود اولیا

چنـان کـه    ،ستا ه نصیب نماند ندیش، بیا هي عوام و مریدان سادها بافی نعلین و دیگر متعلقّات ایشان نیز از کرامت
  :گوید عطار، دربارة ابوالحسن خرقانی می

 ا را جمع کردندا  هجمل ،نقل است که عضدالدوله را که وزیر بود در بغداد درد شکم برخاستندند تا آخر در آن عاجز ما ،طب
 )579: 1374عطار نیشابوري (. حق تعالی شفا نداد ،نعلین شیخ به شکم او فرونیاوردند

یرزنـی  پچشـم درد  ، بوسعید ابوالخیر منسوب است و در آن جا نیـز ا ه ب اسرارالتوحیدشبیه به همین داستان، در 
 )74: 1، ج1381منور (. پذیرد با چوب خلال ابوسعید درمان می –شود  که هیچ دارویی در آن کارگر نمی –

  :ستا هعبد االله مبارك آمد ةهمچنین دربار
 گفت دعا کن تا  .عبداالله بایستاد .توقفّ کن یا عبداالله :نابینا گفت .باید بخواه هر چه می ،آید نابینایی را گفتند عبداالله مبارك می

 )184: 1374 عطار نیشابوري( .حال، بینا شدیش افکند و دعا کرد در پعبداالله سر در  .حق تعالی چشم مرا باز دهد
دانست که در سراسـر عهـد   ) ع(ز معجزات حضرت عیسیا  هتوان بر ساخت کرامت شفابخشی به بیماران را می

و  )1434: 9متـا، بـاب   (و نابینا و گنگ  )1429: 8متا، باب (از جمله شفا دادن به جذامی  ؛موضوعی مکرّر است ،جدید
  )1603: 5و یوحناّ، باب  1537: 5و لوقا، باب  1482: 2مرقس، باب (افلیج 

 زنده کردن مردگان ـ14
و نیز ابوالحسـین   )67: 1374عطارنیشابوري ( به رابعۀ عدویه الاولیا ةتذکردر  ،این کرامت به صورت زنده کردن خري

 : گوید نوري منسوب است؛ چنان که دربارة وي می
 نوري پاي بر خر زد و گفت برخیز  .گریست که بار افتاده وخرش مرده و او زار میگذشت یکی را دید  نقل است که نوري می

 )408: همان( .مرد بار نهاد و برفت .چه جاي خفتن است، حالی برخاست
یعنی زنده کردن مردگان، پرداخته شده و بـر  )ع(نیز با توجه به معجزة مشهور حضرت عیسییادشده  کرامت ،

چنان که در انجیـل   ،ترین آن، زنده کردن ایلعازر پس از مرگ و دفن اوست خته شدهشنا و. ز همان استا  هساخت
 :گوید یوحناّ می



 ... ایلعازر از قبر . ایلعازر بیرون بیا :سپس با صداي بلند فرمود... سمان نگاه کرده آآن گاه عیسی ب. پس سنگ را  کنار زدند
او را باز کنید تا  :عیسی فرمود .ي سر و صورتش را پوشانده بودا هدر حالی که تمام بدنش در کفن پیچیده شده و پارچ ،بیرون آمد

 )1622: 11باب، یوحنا، عهد جدید( .بتواند راه برود
 )1433: 9و متا، باب 1492: 5همان، مرقس، باب( .همچنین است زنده کردن دختري که مرده بود

 ز خون عارفا  االله پدید آمدن نقش ـ15
چکیـد االله   هر قطره خون کـه مـی  «مشهورتر از همه، به حلاّج منسوب است که هنگام کشتن وي  ،این داستان هم

ز آن و ا  هبـر سـاخت   احتمالاً ،ز این نوع، به دیگران نسبت داده شدها  هآنچ .)517: 1374عطار نیشابوري (» آمد پدید می
هر قطره خـون   ،یک بار به سنگ پاي او بشکستند« به شبلی منسوب است که ست، چنان کها ه از همان ریشه بود

بوالحسین نوري و مریدي از آنِ سـهل تسـتري   ا ه این کرامت، ب .)539: همان( »شد نقش االله می ،چکید ز وي میا  هک
 )409و  267: همان( .ستا ه هم، نسبت داده شد
، 1381منـور  (از حلق ابوسعید ابوالخیر به هنگـام خـواب   » االله«، بر آمدن آواز یادشده ترِ کرامت شکل تغییریافته

: 1374عطـار نیشـابوري   ( از اندام و خاکستر سوختۀ حلاّج» اناالحق«شباهت به بر آمدن آواز  ن، بیه آاست ک )53: 1ج
در انتسـاب آن بـه   وگویـا   اسـت ز خـون  ا  ین خود نیز صورت دیگري از پدید آمـدن نقـش االله  ا ه ک نیست، )517

 .ندا همایۀ  مشهور نظر داشت ین بنا ه ب، ابوسعید
 ز عارفا ه استقبال کردن کعب ـ16

 : گوید ست؛ چنان که عطار میا ه ز رابعۀ عدویا  هاستقبال کردن کعب ،ولیاا  هانگیزترین کرامات منسوب ب از شگفت
 البیت می ،ستقبال او آمدا  هدید که بمیان راه کعبه را  رفت در نقل است که وقتی دیگر به مکّه می کعبه  ،باید رابعه گفت مرا رب

  )67: همان( .را چه کنم
بـا انـدکی    -هـم نظیـر همـین    اسـرارالتوحید اما در  ،، تنها به رابعۀ عدویه منسوب استالاولیا ةتذکردر ، این کرامت
 )265و  264: 1، ج1381منور : به. ك.ر( .ستا ه دربارة ابوسعید آمده که کعبه بر بالاي سر او طواف کرد –دگرگونی 

، سـت و در حقیقـت  ا  هگویا در جواب شخصی که بر حج نرفتن ابوسعید خرده گرفته، ظاهر شـد ، این کرامت
تنبیهی است به بر گذشتن از اسم و ظاهر و مشغول شدن به معنا و بـاطن، چنـان کـه در پاسـخ رابعـه هـم، ایـن        

 :گوید کدکنی میدکتر شفیعی . موضوع آشکار است
 اي بوسعید چرا چنان نباشی « :گفت این  ابوالحسن خرقانی بود که بوسعید را از حج بازداشت و ،بنا به روایت مقامات خرقانی

 .در موافقت به مسجد بنشستند. »با ما امشب خلوت ساز« :گفت .»این مرتبه تو را سزاوار است« :گفت .»که کعبه به زیارت تو آید
بگفت اعوذبا االله من مکر االله اعوذبا الله  گرفت و دعا گفت و شیخ می] کعبه[ بوسعید حلقۀ در. ر سر ایشان طواف کردکعبه بر ز

 )101: ، مقدمۀ مصحح1ج، همان( .من وساوس الشیطان
باید گفـت کـه صـورت    . بوالحسن خرقانی هم منسوب استا ه کرامت، باین  آید، ز سخن بالا بر میا ه چنان ک
 ـ ...  کوه و تخت و مانند ،به حرکت در آوردن جمادات ،همین نوع کرامتدیگري از   بـراهیم ادهـم  ا  هاست کـه ب

 .ستا  هنسبت داده شد )123: همان(و ذوالنون مصري  )108: 1374عطار نیشابوري (



است که درختی را به خود فرا خوانـد  ) ص( این معجزة پیامبر  ،لگو و معادل مورد اخیرا ه شاید بتوان گفت ک
 )383: 1373حلّی (. به سوي آن حضرت آمد و سپس به جاي خود برگشت ،زمین را شکافته ،و درخت

 
 نتیجه

، صدور کرامت از عرفا و اولیا جـایز  المحجوب کشفو  رسالۀ قشیریه، التعرف، اللمعدر کتب قدیم صوفیه مانند 
رطب دادن نخل خشکیده براي حضـرت مـریم، آوردن    مانندیی از قرآن ها انو براي درستی آن، داست دانسته شده

  هدلیـل آورده شـد  به عنوان سلیمان تخت بلقیس را در یک چشم به هم زدن و سخن گفتن سگ اصحاب کهف، 
، شـاهد شـدیدترین   در اقوال کسانی چون ابوسعید، بایزید و رابعـه عدویـه   ها در عین حال در همان کتاب. ستا

هر یـک از اولیـا    می از آن جا که در نظریۀ عرفان اسلا .هستیم آنهاگستري  فروشان صوفیه و دام از کرامت ها انتقاد
صدور کرامات و خوارق عـادات هـم    ،مظهر قدرت کاملۀ خداوند و قادر به هرگونه تصرف در عالم واقع هستند

 ـ . از ایشان ممکن و جایز است ولیـاء اللـّه، از همـان    ا  هبنابراین، نسبت دادن کرامات و خوارق عادات گونـاگون ب
موضـوع   ،ي صـوفیه هـا  ست و به تدریج، با گسـترش تصـوف و تعـدد فرقـه    ا ه دوران آغازین تصوف رواج داشت

ه ز انتساب هر امر محالی بـه صـوفیان فروگـذار نشـد    ا ه شده تا آن جا ک تر تر و شگفت کرامات هم هرچه گسترده
، با وجود عظمت و شهرت ابوسعید ابوالخیر، هم در زمان خود و هـم بعـدها،   اسرارالتوحیدجالب اینکه در  .ستا 

بـر  کرامات منسوب به  وي از گونـۀ اشـراف    بیشتریم و روی روبهو ا  هکمتر با کرامات عجیب و شگفت منسوب ب
آن هـم   –ضمایر و خواندن فکر اشخاص است که چیزي ممکن و باور کردنی است و تنها در یک جا از ارتبـاط  

یشـان  ا هن همه عجایب بآ  هاین موضوع در مقایسه با دیگر عرفا ک. ستا هابوسعید با اژدها سخن رفت –غیرمستقیم 
پـرداز در دامـن زدن بـه     نـدیش و خیـال  ا هدسـهم مریـدان سـا    ،در این میان. مل استأمنسوب شده، بسیار قابل ت

در اثر دچار شدن بـه تخـیلات و    ،ست و آگاهانه و ناآگاهانها ه، بیش از همه بودها گونه داستـان بافی گسترش این
ي هـا  بـافی  بـه کرامـت   ،نجام هـر کـاري  ا ه توهمات مالیخولیایی نسبت به تقدس پیر و مراد خود و قادر بودن او ب

 ،گاهی هم براي بالاتر نشاندن شیخ خود از دیگر شـیوخ تصـوف   .ندا هپرداخت میانگیز دربارة وي  متعدد و شگفت
دربـارة   هـا  نمـایی  همچنـین بـزرگ   .نـد ا هزد مـی دست  ها سازي و کرامت ها پردازي ین گونه داستانا ه روا و ناروا، ب

یشـان  ا  هپس از مرگ نیز عامل دیگري در گسترش و تعـدد کرامـات منسـوب ب ـ    آنهاشیوخ و اسطوره ساختن از 
شان در طول روزگاران، براي تقـدس   در نظر مردمان و ارادتمندان آنهااز تقدس  این موضوع هم دقیقاً. ستا ه بود

 ـ گوناگونگذشته در روایات  میگرفته و هرچه  میت أنش آنها ه تر دادن ب هرچه تمام ر آن افـزوده  مردمان، چیزي ب
 .ستا ه شد می

گـاه   ،به چندین تـن  ،یک کرامت ي عطار،الاولیا ةتذکري تصوف  به ویژه ها بینیم در کتاب از این روست که می
 ـ     تفّاقـاً از بـن  ا  هبه عینه و گاه با تغییرات جزئی و اندك، نسبت داده شده ک ه مایـه و الگـوي واحـدي نشـأت گرفت



ز معجـزات و  ا  هحتمال زیـاد، بـر سـاخت   ا ه و ب در بیشتر موارد ،ولیاا  هاین گونه کرامات منسوب ب ،همچنین .ستا 
از نظـر دور   ،ي نـوعی هـا  ایـن الگوهـا و صـورت    آنها،ست و در ساختن و پرداختن ا  هقصص انبیا و قدیسان بود

گونه روایات در کتب عرفانی دربـارة   ا اینباید تأمل کرد و در هنگام رویارویی ب آنهابنابراین در پذیرش . ندا هنبود
 .حدودي قایل شد آنها،اولیا، باید با احتیاط رفتار کرد و دربارة درستی یا نادرستی 
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